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بازکرد     ن مهر و موم خاك ماه

 

نیويورك: د     انشمند     ان ناسا 
به منظور بررسی گاز هاى متصاعد      شد     ه از خاک 
ماه پس از 50سال مهر و موم، ظرف حاوى آن را 
باز كرد     ند     . به گزارش ايند     يپند     نت، فهم تاريخچه 
و تحولات زمين شناسی ماه د     ر نقاط فرود      آپولو به 
د     انشمند     ان براى آماد     ه شد     ن براى برد     اشتن آن 
نوع نمونه هايی كه شــايد      د     ر ماموريت آرتميس 

لازم شود     ، كمک می كند     . 
اين نمونه هاى خاک ماه را 2 بار مهروموم كرد     ند      
و تيم ناســا روز 11 فوريه بازكرد     ن لايه خارجی 
مهروموم را آغاز كرد      و نشــت هرگونه گاز از لايه 
د     رونی مهرومــوم اين نمونه را بــه د     قت زيرنظر 
د     اشــت؛ زيرا د     ر اين صورت معلوم می شــد      كه 

مهروموم د     اخلی باز شد     ه است. 
به گفته د    انشــمند    ان ناسا بررســی گاز هاى اين 
ظرف مهر و موم شد    ه آغاز شــد    ه  اما نتايج قابل 

ملاحظه اى از اين بررسی ها حاصل نشد    ه است.

یارمهربانرابرگردان

توقف پاسپورت طلايی روسیه

لند     ن: پارلمان اروپا قرار اســت قانونی را تصويب كند      كه 
از كشــورهاى عضو اتحاد     يه اروپا می خواهد      تا سال 2025 
ميلاد     ى طرح هاى موسوم به پاسپورت طلايی را ممنوع كند      
و فورا صد     ور ويزا و گذرنامه براى ثروتمند     ان روسيه را د     ر ازاى 
ســرمايه گذارى متوقف كند     . به گزارش يورونيوز، صنعت 
پاسپورت طلايی كه بين سال هاى 2011 تا 2019 ميلاد     ى 
بيش از 20 ميليارد      يورو وارد      كشورهاى اتحاد     يه اروپا كرد      
هم اكنون به صورت كامل د     ر قاره ســبز غيرقانونی اســت. 

هرچند      هنوز برخی از كشورها اين طرح را اجرا می كنند     .
كشــورهايی چون مالت و قبــرس با اجــراى اين طرح ها 
سود     هاى كلانی به د     ســت آورد     ه اند      و توانسته اند      به اقتصاد      
خود      رونق بخشند     . قانونگذاران اتحاد     يه اروپا حالا می گويند      
قصد      د     ارند      با پايان د     اد     ن به چنين طرح هايی، مانع از ورود      
افراد      و شخصيت هاى نزد     يک به روســيه كه با پولشويی و 

فساد      به اين د     رآمد     ها د     ست يافته اند     ، شوند     .
ماه گذشته بريتانيا صد     ور ويزاى طلايی سرمايه گذارى براى 
افراد      ثروتمند      را به د     ليل نگرانی از ورود      پول هاى غيرقانونی از 
روسيه متوقف كرد     . پس از جنگ روسيه و اوكراين، فشارهاى 
بين المللی گسترد     ه اى به مسکو وارد      و تلاش می شود      با اين 

روند      شرايط روسيه د     شوارتر شود     .

خريد      آپارتمان ضد       اتمی
 

توکیو: پس از د     رگيرى نظامی روســيه و اوكراين بسيارى 
از مرد     م اروپــا از ترس انفجار اتمی بــراى خريد      قرص هاى 
يد      به فروشــگاه ها هجوم برد     ند     ؛ حالا يک شركت ژاپنی هم 
پناهگاه هايی را كه ضد      حملات اتمی اســت طراحی كرد     ه و 
چند      نمونه آن را هم براى فروش د     ر سايت اش گذاشته است 
تا افراد     نگران از حمله احتمالی اتمی بتوانند     د    ر اين ســازه 
به قول اد    با لختی بياســايند    . به گزارش آد     يتی سنترال، اين 
پناهگاه هاى فلزى كه د     بليو ان آى شــلتر WNIshelterنام 
د     ارد      طورى طراحی شد     ه است كه د     ر برابر حمله هاى اتمی و 

امواج راد     يواكتيو مقاوم است. 
پناهگاه ياد      شــد     ه   همچنيــن می تواند      هواى مــورد      نياز 
پناهجويان را با فيلتر هاى پيشــرفته اى كه د     ارد      تصفيه  و 

فضاى لازم براى هفت نفر را تامين كند     .
اين پناهگاه  فشارى معاد     ل 1.07اى تی ام  را تا 17ثانيه تحمل 
می كند     . همچنين اين پناهگاه براى د     ر امان ماند     ن از بلاياى 
طبيعی همچون زلزله و سيل هم به كار می آيد     . قيمت آن اما 

د    ر سايت مورد     نظر د    رج نشد    ه است.

د     ر انتظار بهار...روستای »بنون  مشايخ«  د     هستان 
خطبه سرا،شهرستان تالش/عکس: محسن اسماعیل زاد     ه اول آخر

 باشگاه
نویسند     گان

پنجشنبه

  بشکن زد     ن مرد      صورت یخی

همين بشر چشم آبی ايرلند     ى  كــه د     يــروز پريــروز توى 1
94سالگی از د     نيا رفت نمی د     انم آيا د     ر لحظات آخر زند     گی اش، تصويرى 
از ايران و مخصوصا شيراز را از خاطر گذراند     ؟ مرد      صورت يخی با كارنامه 
سرمربيگرى تيم منچستريونايتد     ، اگرچه تيم ملی ايران  را به افتخاراتی 
چون قهرمانی جام ملت هاى آسيا، بازى هاى آسيايی و صعود      به المپيک 
رساند      اما هرگز د     ر مطبوعات وقت ايران مورد      تجليل قرار نگرفت. با همه 
اخم و تخم هايش اما شايد      بتوان او را صاد     ق ترين مربی فرنگی تيم ملی 
فوتبال د     ر تاريخ تلقی كرد      كه از همــان اول اعلام كرد      كه براى مد     ت 
كوتاهی مربيگرى را می پذيرد      و بعد      از 730روز حضور د     ر تهران، هرچه 
كشــتيارش شــد     ند      كه بماند     ، اد     امه تحصيل د     خترش را بهانه كرد      و 
گفت:»بچه آد     م از فوتبال مهم تر است«. د     ر تمام اين د     و سال مطبوعات 
ايرانی بــد     ون كوچک ترين توجهی بــه كاركــرد      او، به خاطر مبلغ 
360هزارتومانی قرارد     اد      سالانه اش ذله اش كرد     ند      اما او متشخص تر و 
خونســرد     تر از آن بود      كه به مطبوعاتی ها بپرد      يا آنهــا را بگزد     . بعد      از 
46سال كه از ايران رفته بود      هنوز د     لش پی د     ل شيرازى ها بود      كه د     ر روز 
گود     باى پارتی اش بلايايی ســرش آورد     ند      كه با خاطره خوش ايران را 
ترک كند     . آنها خود      را كشتند      تا به مستر اوفارل، بشکن زد     ن  ياد      بد     هند     . 
سر همين مهربانی ايرانی ها بود      كه يک عمر گفته بود     ؛»خاطرات ايران 
يک طــرف، بقيه  ضد     خاطــرات د     نيا طــرف د     يگــر.« صميميت و 
مهمان نوازى كاكوها د     ر جام بين المللی فوتبال جوانان شيراز، شوكه اش 
كرد     ه بود     ؛همان تورنمنت بين المللی كه با شركت تيم هايی چون جوانان 
ايران، كره جنوبی، مجارســتان و جوانان آرسنال برگزار و با قهرمانی 
خوزستانی ها خاتمه يافته بود     . شيرازى ها د     ر ضيافت شب آخر نشان 
د     اد     ند      حتی د     يکتاتورترين مربيان جهان نيز د     ر شهر حافظ و سعد     ى 
رام شد     نی اند     ! د     ر همين مراســم بود      كه ناگهان مرد      صورت يخی كه با 
هيچ كس روابط چند     ان گرمی ند     اشت و مطبوعات كتش را روى سرش 
می كشــيد     ند      چنان يخش آب شــد      كه رفت روى ســن و مشغول 
آوازه خوانی شــد     .و چنين بــود      كه جــلال و جبــروت او د     ر تصوير 
كيهان ورزشی شماره د     هم اسفند      1353شکســت. آن شب صد     اى 
د     ورگه و خشن اوفارل، چنان ستون فقرات جماعت را به رعشه اند     اخته 
بود      كه كل مجلس د     ور و بر او جمع شد     ه و به التماس افتاد     ه بود     ند      كه 
»اوفارل جان! نوكرتيم، چاكرتيم، تورا به خد     ا آواز نخوان«! و اوفارل كه 
 شــد     يد     ا مشــغول اپُراخوانی بود      بالاخــره تخفيــف د     اد      و همانجا

زمين نشست.
د     استان مهمانی شهرد     ار وقت شيراز د     ر اد     امه مراسم چنان  بی پرد     ه پيش رفت كه عد     ه اى هم افتاد     ند      وســط تا به مربی 2
افسانه اى فوتبال انگلستان، بشکن زد     ن با انگشتان د     ست را ياد      بد     هند     ! 
حالا او كه نمی توانست پا به پاى شَکر شــيرازى )نوازند     ه چيره د     ست 
ضرب( خــود     ى نشــان د     هد      چنــد      د     قيقــه تحت تعليــم محمود      
شيرازى)جوكر و طناز تيم برق شيراز( قرار گرفت اما ظاهرا آنقد     ر خنگ 
بود      كه پس از 10د     قيقه تمرين هم حتی نتوانســت يک د     انه بشکن 
د     رست و حسابی بزند     !همان اوفارلی كه روى نيمکت منچستريونايتد     ، 
آتش می سوزاند      و د     ر تيم ملی ايران نيز چنان انضباط پاد     گانی ايجاد      
كرد     ه بود      كه كسی ناى جيک زد     ن ند     اشت آن شب با حيرت بزرگان 
مطبوعات فوتبال فارسی د     هه 50مواجه شد     ه بود     كه نمی خواستند      سر 
به تن اوفارل باشد      و اكنون به هنر شيرازى ها رشک می برد     ند      كه اين مرد      
باپرستيژ را چگونه اند     اخته اند      وسط تا بشکن زد     ن ياد     ش بد     هند      اما آنها 
حتی يک بار هم نتوانسته بود     ند      با ياد     د     اشت هايشان اخم اوفارل را باز 

كنند     .
فرانک اوفارل آن اوايل كه به ايران آمــد     ه بود      ظاهرا آبش با  حشمت خان توى يک جوى نمی رفت. اين د     استان كمابيش 3
تا روز بازى با كويت د     ر بازى هاى آسيايی 1974اد     امه د     اشت تا اينکه د     ر 
آن روز وقتی نق و نوق بازيکنان تيم ملی ايران بلند      شــد      كه »ما اگر 
پــاد     اش نگيريم بــازى نمی كنيــم.« ايرلند     ى كلافه، د     ســتيارش 
حشمت خان را خواست و به او گفت:»تو بهتر از من، فرهنگ اينها را 
بلد     ى. چه بايد      كرد     ؟« حشمت گفت الان براى پاد     رميانی بلند      می شود      
می رود      سمت ستاره هاى عبوس و يک مقد     ار د     اد      و بيد     اد      می كند      و خط 
و نشان می كشد      كه »هركی پول می خواهد     ، ساكش را برد     ارد      و برود      
خانه اش« و غائله تمام می شود      اما رنگ فرانک گچ شد      كه »آن وقت اگر 
همگی ساک شــان را برد     اشــتند      و رفتند      خانه، من چه خاكی به سر 
بکنم«؟ حشــمت خند     يد      و پيش بچه هاكمی الــد     روم بلد     روم كرد      و 
حرف هايش هم از قضا جواب د     اد      و بچه ها از خر شيطان آمد     ند      پايين و 
بعد      از اين رام كرد     ن شيرها بود      كه او و اوفارل، رفيق جان جانی شد     ند     . 
بعد     ها كه اوفارل، حشمت را به عنوان جانشين خلف خود      براى تيم ملی 
ايران معرفی و خود      به بريتانيا برگشت، د     ر همان روزهاى آخر، نصيحتی 
د     ر گوش حشمت كرد      كه ياد      پيرمرد      هست؛»سعی كن هيچ وقت بر سر 
ستاره هايت فرياد      نکشی و آنها را هرگز عليه خود      نشورانی.« حشمت د     ر 
جواب گفت: »اما اينجا ايران است، جواب می د     هد     «. آن سال شاگرد     ان 
اوفارل د     ر بازى هاى آسيايی تهران، همه تيم ها را از د     م قتل عام كرد     ه و 
د     ر فينال هم از روى جنازه اســرائيل رد      شــد     ند      و جام را روى ســر 

برد     اشتند     .
همان توصيه هاى ســايکولوژيک اوفارل به حشمت بود      كه  رابطه مربی ايرانی با شاگرد     انش را تنظيم كرد     ؛ »د     شمنت هم 4
اگر د     يد     ى به د     رد      تيمت می خورد      بگذارش تــو تركيب تيم، اما نه به 
قيمت از هم پاشيد     ن تيم.« شايد      ارزش آن آموزه اوفارل، به تمام د     رآمد      
700هزارتومانی قرارد     اد      د     و ســاله  او د     ر تهــران می ارزيد     . د     رس هاى 
تاكتيکی اوفارل به حشــمت كــه معمولا از محافظــه كارى مفرط 
بريتانيايی ها برمی خاست د     ر گوش حشمت  نشست و چنين شد      كه او 
با به كار برد     ن اين توصيه هــا د     ر اد     امه راه، چنان رابطــه  پد     رانه اى با 
بازيکنانش ايجاد      كرد      كــه يک عمر غلام حلقه بــه گوش و چريک 

چمن هايش شد     ند     .
اما اين همه رعايت حريم ستاره ها نزد      اوفارل، از كجا می آمد     ؟  او د     ر د     وران مربيگرى اش د     ر منچستريونايتد     ، طعم تلخ تقابل 5
با ستاره سالارى را چشيد     ه بود     .روزهايی كه ستاره د     ائم الخمرش»جورج 
بست« افسانه اى را به خاطر شلتاق بازى د     ر »نايت كلاب«ها از تركيب 
تيم بيرون گذاشت. پسرک چشم ســبز و هيپی جزيره كه به شمايل 
شب زند     ه د     ارى تبد     يل شد     ه بود     ، د     ر برابر حکم اخراج اوفارل، فقط لبخند      
زد      و شــب را د     وباره به محفل شــبانه ديگرى پناه برد      كه د     ر ســايه 
تن آسايی اش از فکر فوتبال آسود     ه خاطر شود     . د     ر بازى حياتی بعد     ى، 
مســتر تيمش را بد     ون »بســت« به ميــد     ان فرســتاد      و د     روازه اش 
سوراخ سوراخ شد     . مد     يران وقت باشگاه منچستر د     ر روز بعد      از شکست، 
اوفارل را به خاطر عد     م اســتفاد     ه از ســتاره اول و آخر تيم خود      چنان 
نواختند      كه مجبور شد      زير همين فشارها، بازيکن شب زند     ه د     ار را د     ر 
بازى بعد     ى به ميد     ان بفرستد      و هيپی پرطرفد     ار جزيره آن روز با 3گل 
خود      استاد     يوم را به لرزه د     رآورد     . 3گل از يک مرد      لاابالی كه مهند     س گل 
زد     ن بود     ! از همان روز بود      كه مربی ايرلند     ى با تسليم شد     ن د     ر برابر تزى 
كه می گفت »من يک معلم اخلاق و موعظه نيستم و تنها يک سرمربی 
فوتبال هستم.« مسير آيند     ه اش را مشخص كرد     . حالا كه او د     اشت د     ر 
گوشه اى از د     نيا جان می د     اد      چشم ســبز جورج، بيشتر ياد     ش بود      يا 

محبت بی پايان كاكوهاى ايرانی؟

تقويم / سالمرگعد     د      خبر

 پرویز سینمای ایران

»لوون هفتــوان« چهره ای بود      کــه خیلی د     ير 
شناخته شد      و خیلی زود      از د     نیا رفت. اما د     ر همین 
چند      سال حضور خود      د     ر سینما، خوش د     رخشید     . 
او د     ر د     هه۹0 حضور فعالی د     ر سینما د     اشت و با 
فیلم »پرويز« به کارگرد     انی مجید      برزگر مطرح 
شد      و بازی اش د     ر فیلم هايی همچون »مرد     ی که 
اسب شد     «، »يک د     زد     ی عاشقانه«، »د     راکولا«، 
»غیرمجاز«، »کوپال« و »هجوم« از او چهره ای 

شناخته شد     ه برای تماشاگران سینما ساخت.
لوون هفتوان، روز ششــم فرورد     ين 1345 د     ر 
خانواد     ه ای ارمنی د     ر محله »حشــمتیه« تهران 
به د     نیا آمد     . د     ر ســال1363، د     ر رشته هنر های 
نمايشی »د     انشــگاه تهران« پذيرفته شد      و د     ر 
ســال136۹ نمايش »اســب«، نوشته »محمد      
چرمشیر« را به عنوان پايان نامه خود      د     ر رشته 
بازيگری و کارگرد     انی اجرا کرد      و بعد      از آن نقش 
کوتاهی د     ر فیلم سینمايی »د     ر کوچه های عشق«، 
ساخته خسرو سینايی د     اشــت و احتمالا قرار 
بود      بازيگری د     ر ســینمای ايران را اد     امه د     هد     . 
اما د     ر ســال136۹ وقتی برای شرکت د     ر يک 
جشنواره تئاتر به ارمنستان رفته بود     ، سرنوشتش 
عوض شد     . لوون، پاســپورتش را گم کرد      و د     ر 
نتیجه نتوانست به ايران برگرد     د     . به مسکو رفت 
و فوق لیسانس خود      را د     ر رشته کارگرد     انی تئاتر 
از آکاد     می هنرهای نمايشــی روسیه گرفت. د     ر 
سال1374 هم به کاناد     ا مهاجرت کرد      و با تأسیس 
کمپانی تولید     ات هنــری »لماز« و گروه تئاتری 
»ريرا« د     ر شهر تورنتو، نمايشنامه های متعد     د     ی 
را کارگرد     انی و اجرا کرد     . لوون هفتوان د     ر تابستان 
138۹، پس از 1۹سال د     وری، به ايران بازگشت. د     ر 
ايران نیز به عنوان کارشناس تئاتر، همکاری  با 
»جشنواره بین المللی تئاتر فجر« د     ر زمینه د     اوری 
و انتخاب نمايشنامه های ايرانی و غیرايرانی را 
آغاز کرد      و د     ر همین زمان )سال 13۹1( پیشنهاد      
بازی د     ر فیلم »لرزانند     ه چربی« و سپس پرويز را 
د     ريافت کرد     . لوون هفتوان د     ر صحنه فیلمبرد     اری 
مجموعه تلويزيونی »بوی باران« د     چار ســکته 
قلبی شد      و پس از انتقال به بیمارستان مد     رس، 
روز 1۹ اسفند      13۹6 به د     لیل سکته د     وم و جواب 
ند     اد     ن احیا و تلاش پزشکان برای بازگشت، د     ر 51 

سالگی د     رگذشت.

حافظ

صبحد     م مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

ناز کم کن که د     ر اين باغ بسی چون تو شکفت

 Bookworm خوره هاي كتاب كــه د     ر جهان بــه
مشــهورند     ، نقل قول هاي طلايي د     رباره پس ند     اد     ن 
كتاب قرضي د     ارند      كــه يکي از مشــهورترين آنها 
اين جمله از آناتول  فرانس است كه مي گويد     : هرگز 
كتاب قرض ند     هيد     ، چون هيچ كس كتاب قرضي را 
برنمي گرد     اند     . تنها كتاب  هايــي كه من د     ر كتابخانه 

د     ارم، آنهايي است كه از د     يگران امانت گرفته ام. 
اما به مناســبت قرار گرفتــن د     ر هفتــه پس د     اد     ن 
 Return-borrowed-books كتاب هاي قرضي
كه از ششــم تا د     وازد     هم ماه مارس اد     امه د     ارد     ، ياد     ي 
كنيم از امانتد     ارترين انســان هاي روي زمين؛ يعني 
كساني كه هر چه كتاب  بهشان قرض  بد     هي، بد     ون 
اينکه حتي لاي آن  را هم باز كنند     ، خيلي زود      برش 
مي گرد     انند     . د     ر جغرافياي زند     گي آنها مي تواني كرور 
كرور كتــاب د     م د     ر مغازه بچينــي و خيالت راحت 
باشد      كه هيچ كس حتي يک جلد      كتاب هم نخواهد      
د     زد     يد     . از اين جماعت بگذريم و برويم سراغ مخترع 
هفته بازگرد     اند     ن كتاب هــاي قرضي و اينکه غرض 
او از ايــن نامگذاري چه بود     ه اســت. مخترع يا بهتر 
است بنويســيم مبتکر اين هفته، شخصي است به 
نام الکلين كه كاريکاتوريســت و كارتونيست  بود     ه  و 
د     ر سال 1952ميلاد     ي و به د     رخواست آموزگار د     وره 
كود     كي اش ايــن هفته را چنين نامگــذاري كرد     . از 
د     يد     گاه طرفد     ار هاي اند     ک اين هفته بايد      كتاب را به 
صاحبش باز گرد     اند      تا چرخه بد     ه بستان كتاب اد     امه 
د     اشته باشد      )نظريه ا ي كه تقريبا هيچ خوره كتابي آن 
را قبول ند     ارد     (. د     ر ايران خود     مان هم برخي صاحبان 
ذوق و فرهنگ د     ر مکان هاي انتظــار مانند      مطب يا 
حتي نانوايي قفســه كتابي مي گذارند      تا هم لختي 
د     يوار را بپوشاند      و هم منتظري بتواند      تورقي به كتابي 
بزند     . د     ر كتابخانه د     يرفيلد      شيکاگو هم رسم جالبي 
وجود      د     ارد     . آنجا صند     وق هايي نصب كرد     ه اند      كه اگر 
بخواهيد      كتابي را پس بد     هيد      و كتابد     ار د     ر ســاعت 
كاري اش نباشــد     ، مي توانيد      كتاب را د     اخل صند     وق 
بيند     ازيد     . كتابد     ار كه از راه برســد      ابتد     ا آن كتاب ها 
را تحويل مي گيرد     . د     ر پايان به ياد      د     اشته باشيم كه 
خواند     ن كتاب از پس د     اد     ن آن به صاحبش بســيار 

مهم تر است. 

ابراهیم افشار
روزنامه نگار

مهد     يا گل محمد     ینگاه
روزنامه نگار

بخشی از ما چسبيد     ه 
اســت به اشياى د     ور 
و برمــان. هــزار هم 
بگويند      نوروز هوس نو كــرد     ن را می اند     ازد      به د     ل 
آد     م، می گويم سخت است، نمی شود      آسان قسمتی 
از خود     مان را رها كنيم. گيرم اين فنجان ها از خيلی 
وقت پيش اهل خانه و زند     گی ما شد     ه باشند      يا آن 
ساعت روى د     يوار رنگش پريد     ه باشد      يا نه همين 
گلد     ان بلور، د     لمان را زد     ه باشد      اما نمی شود      راحت 
بفرستيم شان برود     . گيرم د     ســت مان برسد      همه  
ظرف و ظروف و اسباب و اثاث خانه را نو كنيم، با 

لحظه هاى د     ر ياد      نشسته مان چه می كنيم؟
چه كسی می گويد      حال خوب چند     ين سال پيش ما، 
وقتی شاخه  گل رسيد     ه از محبوب مان را سپرد     ه ايم 
به گلد     ان بلور، نيست شد     ه است. و اين چلچراغی كه 
روشنی بخش مهمانی هاى كوچک و بزرگ مان بود     ه 
خالی از احساس است. نمی شود      گفت ما بی خيال 
همه انتظارهاى تلخ و شــيرين ريختــه بر جان 
ساعت  مان می شويم و او را وقتی هنوز عقربه هاى 

پيرش راه می روند     ، روانه ناكجا می كنيم.
نمی شود      چشم هاى خورشيد      كاسه اى كه ياد     گار 
سفر همد     ان اســت را ند     يد      بگيريم. گيرم رنگ و 
لعاب گذشته را ند     اشته باشد      اما چه كسی می گويد      
رد      گذر سال ها از شکوه و زيبايی بی نصيب است؟ 
واقعيت اين اســت ارزش فلان ظرف 200ساله يا 
3هزار ساله د     ر فلان عتيقه فروشی يا بهمان موزه، 
گره خورد     ه به همه ساليانی كه بر او گذشته است؛ 
نمی د     انم اما چرا هوس تند     تند      نو كرد     ن اشيا د     ست 
از ســر بعضی برنمی د     ارد     . نمی د     انم چرا اين گمان 
كه قند     د      ان چينی 20ســاله امروز ما می تواند       د      ر 
40سالگی اش ياد      گارى ارزشمند       براى فرزند      انمان 
يا حتی فرزنــد      ان فرزند      انمان باشــد      براى بعضی 
عجيب به نظر می رســد       اما واقعيت اين است كه  
د     وستی، همراهی و وفاد     ارى هميشه قشنگ است.

دغدغه

مریم ساحلی

 احساس جاری میان
 آد     م و اشیاء 

با اينکه نقطه مقابل 
اغلــب جد     ل هاى 
مهــد     ى حميد     ى شــيرازى به عنوان 
شاعرى ســنت گرا، شــاعران نوگرا و 
پيروان نيما بود     ند      اما حضور د     انشمند      
ستيهند     ه اى چون مجتبی مينوى د     ر 
ارد     وگاه ســنت گراهاى آكاد     ميسين، 
سبب شــد     ه بود      اين د     و نيز روبه روى 
همد     يگر قرار بگيرند     . به عبارت د     يگر، 
حميد     ى و مينوى هرچند      با كيفياتی 
متفاوت، د     ر يک سوى د     عواى مرسوم 
آن ســال ها بيــن د     و جبهــه كهنه و 
نو قرار می گرفتند      امــا روان عاصی و 
روح ستيزه جوى هر د     و استاد     ، ايجاب 
می كرد      كه كلماتشــان، فــارغ از آن 
جبهه بند     ى، با هم گلاويز شوند     . البته 

نه فقط كلماتشان، حتی خود     شان! 
ماجراى نــزاع حميــد     ى و مينوى، با 
انتشــار كتاب »پانزد     ه گفتار« مينوى 
د     ر سال1335 شــد     ت گرفت. د     ر نظر 
نخســت به  نظر نمی رســيد      كه اين 
كتاب، به عنوان اثرى كه به شــاعران 
و د     استان نويســان اروپا مربوط بود     ، به 
حميد     ى ارتباطی پيد     ا بکند      اما مينوى 
د ر حاشيه يکی از مقالات، كار خود     ش 
را كرد     ه بــود     . او بد     ون آن كــه نامی از 
حميد     ي ببــرد ، به او تاختــه و خرد ه 
گرفته بود      كه چرا د ر شاعري مفاخره 
می كند      و خــود  را برتر از شــاعرانی 
همچون ويکتور هوگــو و امروالقيس 
می د اند     ؛ »اين مرد می كــه از اد بيات 
عالم جز چند      ترجمه بی ارزش از قبيل 
بينوايــان ند     يد     ه اند      چنيــن د عوي ها 
د ارند     ! شايد      اگر اطلاعشان بيشتر بود ، 
خجالت می كشيد     ند      كه اسم بزرگان را 
به قلم بياورند     . اين شاعر را شايد      كسی 
د ست اند     اخته است اما بيشتر احتمال 
اين مــی رود  كه آنچه بــه او گفته اند     ، 
مخلوق ذهن مغرور شــخص او باشد     . 
اگر كســی از روي اعتقاد ، سخنی به 

او گفته است احمقی بود ه است، ولی 
شــاعر چرا باور كرد ه است؟!« چند     ى 
بعد      نوبت به انتشــار كتاب سه جلد     ى 
مقالات حميد     ي رسيد      و بد     يهی بود      كه 
او بخواهد      از خجالت همکار خود      د     رآيد     . 
حميــد     ى د     ر مقد     مه چــاپ اول جلد      
سوم اين كتاب كه »د     رياى گوهر« نام 
د     اشت، نوشت كه مينوي به اين د     ليل 
به او تاخته كــه د ر گزيد     ه ترجمه هاي 
حميد     ى از مترجمــان معاصر، اثري 
از مينوي نياورد ه اســت؛ »اگر كسانی 
آثار خود  را د ر جلد      اول و د وم و ســوم 
اين كتاب نمی بيننــد      نبايد      اين امر را 
حمل بر غرضی كننــد      و باطنا به اين 
علت و ظاهرا به عناوين د يگر، محرمانه 
يا علنی از من گله و شــکايتی نمايند     ، 
زيــرا نگارند     ه هيچ تعهــد      و نامه اي به 
كسی نســپرد ه ام كه هر آد می را كه با 
نوشتن يا گفتن آشــنايی مختصري 
د اشته باشد      بشناسم... از جمله يکی از 
هم قطارهاي بند     ه به نام آقاي مجتبی 
مينوي كه د ر يکی از د انشــکد     ه ها هم 
ســمت معلمی د ارند     ، به علت همين 
توقع، از بند     ه آزرد ه خاطر شــد     ه اند     ؛ د ر 
صورتی كه نگارند     ه از حق عظيمی)!( 
كه ايشان به گرد ن اد بيات فارسی د ارند      
بی خبر نيستم و مخصوصا می د انم كه 
مشارُاليه اولين محققی هستند      كه د ر 
حالت خاصی از كشف وشهود  به اصالت 
لغت د شمنايگی پی برد ه و د ر اين باب 
پس از مخابره هايی با لند     ن، مقاله بسيار 
جامعی هم مرقوم د اشته اند      و بند     ه هم 
د ر جلد      خاصی از اين كتاب كه وقف بر 
آثار مورخيــن و محققين و متتبعين 
است نام ايشــان را د ر ضمن شاگرد ان 
مکتب مرحوم علامه قزوينی و استاد  
د هخد     ا و د ر صد     ر پيروان استاد ان مورخ 
و محقق و متتبعی از قبيل استاد  عباس 
اقبال و استاد  بهمنيار و استاد  همايی 
و استاد  نفيسی، به اضافه چند      فقره از 

مقالات فاضلانه اي كه از خاطر ايشان 
تراوش كرد ه اســت آورد ه ام و انشاالله 
بــه زود ي به طبع خواهد      رســيد      و د ر 
هر حال عقيد     ه صاد قانــه بند     ه د ر باب 
نامبرد ه اين است كه ايشان براي خود ، 
آد می هســتند      به تمام فنون متروكه 
نــگارش و ترجمه ذاتا و عمــلا وارد  و 
بصير و مخصوصا د ر امور عکسبرد اري 
از نسخه هاي كهن و منحصربه فرد ، حقا 
و د ر حد      خود ، مانند      همان نسخه هاي 
كهن، بی مثل و كم نظير و من نيز قول 
می د هم كه پيش از انتشار آن كتاب هم 
فرصت مناسبی به د ست آورم و ايشان 

را چنان كه شايد      و بايد      معرفی كنم.«
پاسخ حميد     ى با اينکه كنايه آميز است 
اما آنطور كه از اين شاعر تند     مزاج انتظار 
د     اريم، آتشــين نيســت. با اينکه نزاع 
اين د     و بسيار د     امنه د     ار بود      و آنطور كه 
محمد      خليلی شــاعر گفته از مظاهر 
مصفا شــنيد     ه كه مينوي و حميد     ي 
حتی با هم د ســت به يقه هم شد     ه اند      
و می خواســته اند      همد     يگر را از طبقه 
سوم د انشــکد     ه اد بيات به پايين پرت 
كنند      اما شــايد      اين پاسخ نسبتا آرام و 
مصالحه جويانه حميد     ى سبب شد      كه 
جد     ال اين د و، چند     ى بعد      فروكش كند      و 
هر د و د ر چاپ هاي بعد     ي كتاب هايشان 
اين حرف ها را حذف كنند     . حتی ماجرا 
تا آنجا پيش رفت كه مينوي د ر جريان 
جنجالی كه بر ســر نقد     هاي حميد     ي 
بر مثنوى هاى عطار راه افتاد     ه بود ، د ر 
مجله »يغمــا« د     ر حمايت از حميد     ي 
مقاله نوشت و حق را به او د اد ، حميد     ي 
هم گرچه د لش با مينوي صاف نشد      و 
او را د وست خود  ند     انست، د ر مد     حش 
شعري سرود ؛ »رنجاند      گرچه طبع مرا 
كلک مينوي/ بس كار نو كه كرد  و د ر 
اين كار هم نوي/ هرچند      جمله كار مرا 
هيچ وپوچ خوانــد     / او را به كار خويش 

پذيرم به خسروي...«

می خواستند      همد     یگر را
 از طبقه سوم   پرت کنند      پایین!

چهره به چهره

صابر محمد     ی

طرفین برخورد     : مجتبی مینوی- مهد     ی حمید     ی شیرازی
نوع برخورد     : قلمی و فیزيکی!

تاريخ برخورد     : 1335
محل برخورد     : تهران، طبقه سوم د     انشکد     ه اد     بیات د     انشگاه تهران

گرينويچ


